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ــگاه علم و صنعت  و شهرسازي دانش

ايران ارائه و دفاع شده است.
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مقدمه
ــت،  ــى از مهم ترين عناصر طبيعى در جلگة اصفهان، زاينده رود اس يك
ــهر اصفهان، پيوندى  ــژه و عبور از ميان ش ــن رودخانه با حضور وي اي
چندجانبه با شهر دارد. اصفهان در قرن هاى يازدهم و دوازدهم هجرى 
به پايتخت بزرگ ترين حكومت شيعى و «مهم ترين پايتخت اسلامى» 
تبديل مى شود. به همين سبب است كه، شهر تاريخى پذيراى طرحى 
ــود كه «نقطة عطفى در تحولات تاريخى اين شهر»  توسعه اى مى ش
به حساب مى آيد. يكى از مهم ترين توانمندى هاى مؤثر در طرح ريزى، 
ــة دائمى و با  ــعة صفوى، رودخان ــرا، و موفقيت هاى اين طرح توس اج
جريان قابل توجه زاينده رود در دشت حاصلخيز اصفهان است. با توجه 
به اهميت و «نقش محورى زاينده رود در توسعة صفوى اصفهان»، در 
ــتار «سير تحولات شهرسازانة شهر تاريخى اصفهان و رابطة  اين نوش
ــهر تا پايان  ــا عنصر طبيعى رودخانه» از دوران هاى اولية اين ش آن ب

عصر صفوى بررسى مى شود.

چكيده

ــت تاريخى كه در سير زمان، چندين مرحله رشد و  اصفهان شهرى اس
ــهرى در آن تجربه شده است. اين مراحل شامل شكل گيرى  تحول ش
ابتدايى اين شهر تا دوران آل بويه، سلجوقيان، و تحولات دورة صفويه 
در ابتداى قرن يازدهم هجرى مى شود. در اين نوشتار با توجه به حضور 
عامل طبيعى مهم و تأثيرگذارى چون زاينده رود، بخشى از شهر تاريخى 
اصفهان، در پيوند با شهر، به بررسى سير تحول محيط طبيعى ـ تاريخى 
ــر و تأثرات حضور  ــى، تأثي ــود. در اين بررس آن رودخانه  پرداخته مى ش
ــهر،  ــت اصفهان بر ش ــده رود و طبيعت حاصل از حضور آن در دش زاين
ــود. مدارك و اسناد اين پژوهش  در دورة تاريخى صفويه، مطالعه مى ش
ــامل متون تاريخى، سفرنامه هاى سياحان داخلى و خارجى و تصاوير  ش
و نقشه هاى تاريخى از محيط طبيعى ـ تاريخى زاينده رود است. شناخت 
ــهر و زاينده رود در عهد صفوى و نيز استخراج مبانى نظرى  تعاملات ش
ــهر اصفهان در خصوص اين تعاملات از نتايج اين پژوهش  ــعة ش توس
ــعة  ــت كه، بنيانى را براى برنامه ريزى ها و طرح هاى حفاظتى و توس اس
شهرى مرتبط با اصفهان عموماً و زاينده رود به طور خاص فراهم مى كند.

كليدواژگان: زاينده رود، اصفهان، عصر صفوى، محيط طبيعى ـ تاريخى.

سير تحول محيط زاينده رود
 و تعامل آن با شهر تاريخى اصفهان (تا پايان عصر صفوى)1
على عمرانى پور2

استاديار دانشكده معمارى و هنر دانشگاه كاشان 

اصغر محمد مرادى
استاد دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ايران
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3. باقر آيت االله زاده شيرازى، «ايران و 
جهان اسلام از نگاه اصفهان در شهر 

موزة نقش جهان»، ص 13.
ــظ ابونعيم، ذكر اخبار اصفهان،  4. حاف
ــعد مافروخى  ص 12  7؛ مفصل بن س

اصفهانى، محاسن اصفهان، ص 16.
ــل، صورة الارض،  5. محمد بن حوق

ص 105ـ106.

روش تحقيق
اين نوشتار در تمايز با مطالعات پيشين بر سير تحول شهر اصفهان، كه عموماً 
ــى چگونگى رشد و توسعة آن صورت گرفته،  با محوريت بافت تاريخى و بررس
ــهرى وارد مى كند و محوريت  ــوع حضور زاينده رود را در اين تحولات ش موض
ــرار مى دهد. در روند  ــهر و رودخانه» ق ــث را «روابط و تعاملات دوجانبة ش بح
ــناد و  ــعى در مراجعه به «اس ــل اين موضوع، در درجة اول، س ــى و تحلي بررس

مدارك دست اول تاريخى» است، از جمله: 
ــهر اصفهان، چون  ــرايط محيطى ش متون تاريخى مرتبط با موضوع ش  ـ  

تاريخ عالم آراى عباسى؛ 
ــياحان ايرانى و خارجى در  ــرى كه در هر دوره از س ــفرنامه هاى معتب س  ـ  

دست داريم؛ 
مدارك تصويرى و تاريخى از آثار شهرسازى و معمارى اصفهان، اعم از   ـ  

كروكى ها، نقشه ها و برخى تصاوير تهيه شده در زمان هاى متأخرتر.

1. شهر و رودخانه در اصفهان پيش از صفويه
(تا سال 1006ق)

«دشت اصفهان و به طور مشخص شهر اصفهان، هزار سال تجربه شهرنشينى 
ــر گذارده بود و در اين گذر طعم ويژة دو  ــيوة اسلامى ـ ايرانى را پشت س به ش
دورة برجسته را آزموده بود كه، تسامحاً از آن به عنوان دورة تشكل اصفهان در 
ــترش شيوه اى سلجوقى مى توانيم ياد كنيم و از  دورة بويه اى و آن ديگرى، گس
اين دو شواهد ملموس زيادى در دست نداريم».3 در عموم اسناد تاريخى هستة 
ــكل گيرى سكونت شهر اصفهان امروز، در پيرامون زاينده رود و «جى»  اولية ش
ذكر شده است. حافظ ابونعيم در ذكر اخبار اصفهان به سال420ق، و همين طور 
مافروخى در محاسن اصفهان با ذكر مراحل مختلف بنياد شهر جى، اتمام باروى 
ــواهد مكتوب در اين دو منبع بيانگر آن است  ــال 170ق مى دانند.4 ش آن را س
ــتة حمزة  ــتناد به كتاب تاريخ اصفهان نوش كه ابونعيم و مافروخى هر دو، با اس

اصفهانى، كه امروزه در دسترس نيست، بناى شهر «جى» را شرح كرده اند.
ــال 367ق اصفهان را دو بخش مجزا و با  ابن حوقل در صوره الارض به س
ــتان، كه روستاهايى با صفا و خرمى كم  فاصله از هم مى داند: يهوديه و شهرس
ــتاهاى آن، روستاى «جى»  ــتند.5 يكى از بهترين روس نظير به آنها متصل هس

پرسش هاى تحقيق

ــهر تاريخى اصفهان چه ارتباطاتى  1. ش
را با عنصر طبيعى زاينده رود تا پيش از 

عهد صفوى داشته است؟
ــهر و زاينده رود و نيز  2. تأثير و تأثر ش
ــهرى اصفهان در طرح  ــعة ش مبانى توس
ــوى در خصــوص پيوند با  ــع صف جام

رودخانه چيست؟
ــه مثابه ميراثى طبيعى  ـ  3. زاينده رود، ب
فرهنگى، چه نقشى در دوره هاى مختلف 
رشد شهر تاريخى اصفهان تا پايان عصر 

صفوى داشته است؟
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6. همان، ص 107.
ــاى  جغرافي ــفقى،  ش ــيروس  س  .7

اصفهان، ص 257.
8. مافروخى، پيشين، ص 12ـ13. 

9. شفقى، پيشين، ص 274.
10. ليزا غلوم بيك، «الگوهاى شهرى 
اصفهان پيش از صفويه»، ص 8 ـ 9.

ــت كه املاك خوب و ديه  هاى بسيار دارد. «و در نزديكى آن  اس
ــياب هايى است. اين رود  ــهر اصفهان) بر ساحل زرن رود آس (ش
ــرف است، زيبايى خاصى  آبى گوارا دارد و كاخ هايى كه بدان مش
ــاس مطالعات خود كه در  ــت».6 شفقى بر اس ــيده اس بدان بخش
ــت  ــتان در مجاورت زاينده رود، معتقد اس خصوص جى و شهرس
كه شهرستان تنها مركزيت سياسى را در عصر ساسانى و تا قرن 
ــكونت عامة مردم بوده،  ــته و جى، كه محل س دوم هجرى داش
روستايى است در شرق شهرستان.7 شهرستان نيز به دليل وجود 
ــتان بر زاينده رود، ارتباطى قوى با ساير نقاط، به ويژه  پل شهرس

در جنوب ايران، د  اشته است. 
ــتان به  ــيم آب زاينده رود هنگام ورود به دروازة شهرس تقس
ــرب، از ديگر  ــيار، بر اساس حق مش ــعبه ها و چشمه هاى بس ش
ــت. به اين ترتيب آب رودخانه،  ــارة ابن حوقل اس نكات مورد اش
ــاس نيازهاى كشاورزى روستاهاى مجاور رودخانه و طبق  بر اس
روشى مشخص، با طى مسيرهايى معين، تقسيم شده و استفاده 

مى شده است.
ــفرنامة ناصرخسرو، سند مهمى كه به اصفهان سدة پنجم  س
اشاره دارد، توصيف روشن و مختصرى از اين شهر آباد و مترقى 
ــال اول حكومت سلجوقيان بر آن، مى كند.  دورة آل بويه، در س
وى در بيان ويژگى هاى طبيعت اصفهان، به دو مورد اشاره دارد:  
ــبكة آب روان در شهر، نيكوترين، جامع ترين، و آبادترين شهر  ش

سرزمين پارسى گويان.
ــمند ديگر در خصوص اصفهان دورة سلجوقى،  ــند ارزش س
ــدة پنجم) و  ــن اصفهان (س ــت در محاس ــارات مافروخى اس اش
ترجمة قرن هشتمى آن. وى به برخى ويژگى هاى آب زاينده رود 
و همين طور آثار حضور آن در اصفهان اشاره مى كند، كه بيشتر 
به «ارتباط انسانى مردمان با اين طبيعت» مربوط است. اشارات 
او در اين خصوص گوياى جايگاه ويژه و «اثرات عميق زاينده رود 
و طبيعت آن در ذهن و تصور مردم» از آن است.8 منطقة اصفهان 
به سال 150ق، روستاهايى پراكنده بوده و بعد، با احداث بارويى 

ــهر در مى آيد. در  ــكل يك ش در اطراف آنها، اين مجموعه به ش
ــى براى خليفة وقت، به دليل  ــال، در جوار زاينده رود، بناي اين س
ــرايط ويژه و مساعد آب وهوايى آن احداث مى شود. نكتة مهم  ش
در كتاب مافروخى در خصوص حضور طبيعت در شهر، «باغ هاى 
ــت. كه وى شرح مبسوطى از آن  ــهر» اس چهارگانه در اطراف ش
ــات فضايى هر يك از آنها، و قصرهاى واقع در آنها  باغ ها، كيفي
ــلجوقى، تنها بايد از  ــد. از محل باغات چهارگانة دورة س مى ده
ــته و تا قرن  ــهرت فراوان داش محل باغ كاران، كه در آن دوره ش
ــوى فعلى (تقريباً در  ــوده و در جنوب محلة خواج ــتم باقى ب هش

محل صداوسيماى فعلى اصفهان) قرار داشته است، ياد كرد.9
ــهرى اصفهان پيش  نتايج پژوهش غلوم بيك بر الگوهاى ش
از صفويه نيز مؤيد اين موضوع است كه، اين شهر از اوايل دوران 
عباسى (قرون اولية اسلامى) تا شروع دورة صفوى، به جز منطقة 
ــهرى بوده در هم فشرده و محصور و با فاصله اى  شهرستان، ش
ــهر و زاينده رود نيز در  ــل توجه با رودخانه؛ اين فاصله بين ش قاب

پوششى از باغ ها و بيشه زارها بوده است.10 (ت 1)
ــر  ــان در اواخ ــة اصفه ت 1. نقش
ساسانيان و اوايل اسلام تا 768 م. 

بر اساس پژوهش ليزا غلوم بيك.
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11. اسكندربيگ دربارة با طرح جامع 
صفوى اصفهان، كه در سال 1006ق/ 
ــد، گزارش  ــرح افكنده ش 1597م ط
روشنى را مى دهد (اسكندربيگ، تاريخ 

عالم آراى عباسى، ص 871 ـ873).
12. شفقى، پيشين، ص 286.

13. اسكندر بيگ، پيشين، ص 544.
14. B.   Spooner, “C  ity and 
River in Iran: Urbanization 
and Irrigation of the Iranian 
Plateau, Iranian Studies”, 
p. 685. 

ــا:  مادى ه ــى  تفصيل ــامى  اس  .15
الاصفهان،  ــاب،  جن ــيدعلى  آقاميرس

ص 54.
16. جناب، همان، ص 53.

ــى نقش رودخانه و طبيعت آن در ساختار شهر  در روند بررس
اصفهان و سير تحول آن، يكى از نقاط مهم تاريخى كه سرآغاز 
ــت، سال 1006ق  ــعة منحصر به فردى در اين خصوص اس توس
ــت؛ يعنى «زمان تصميم پايتخت كردن اصفهان در حكومت  اس
ــون تاريخ  ــناد تاريخى چ ــى اس ــوى». آن گونه كه در بررس صف
ــود، با اين تصميم، شهر اصفهان  عالم آراى عباسى روشن مى ش
ــر «اختصاصات  ــى» مى گردد، كه علاوه ب ــراى «طرح جامع پذي
ــا «طبيعت و  ــه اى ب ــد چندجانب ــارى»، پيون ــازى و معم شهرس

زاينده رود» دارد.11

نقش محيط طبيعى و جغرافيايى دشت 
اصفهان و زاينده رود در توسعة صفوى 

در خصوص دلايل جابه جايى و انتقال پايتخت صفوى از قزوين 
ــى در متون تاريخى صورت  ــه اصفهان، اظهار نظرهاى مختلف ب
ــى ـ نظامى و  ــت كه مجموعاً بيانگر وجود علل سياس گرفته اس
ــتند.12 اما آنچه كه اهميت دارد،  ــتراتژيك در اين تصميم هس اس
ــى به «كنار بزرگترين رودخانه  «انتقال پايتخت» و قدرت سياس
ــت حاصلخيز» مجاور آن است؛ و  فلات مركزى ايران»، و «دش
ــعة شهر» و اجراى عمليات عمرانى گسترده اى  در پى آن، «توس

در آن است كه، از آن به «طرح جامع صفوى» تعبير مى شود. 
ــازانة  ــه اين نقطة عطف در روند تحولات شهرس ــاره ب با اش
ــى در باب پيوندهاى طرح  ــان، موضوع مهم و قابل توجه اصفه
ــود و آن «نقش زمينه اى  ــا طبيعت مطرح مى ش جامع صفوى ب
ــت اصفهان در تحقق انديشه هاى  محيط جغرافيايى ـ طبيعى دش

طرح جامع صفوى» است.
ــة اصفهان را  ــى و زيبايى اقليم منطق ــكندربيگ، باصفاي اس
ــپونر، با استناد به  عامل مهمى در انتخاب پايتخت مى داند.13 اس
مطالعات آدامز در خصوص الگوهاى شهرنشينى در بين النهرين، 
ــتمى براى آبيارى و شكل گيرى اقتصاد بر پاية  لزوم وجود سيس
ــهر را مطرح مى كند: «هرچند كه عوامل مهم  ــاورزى در ش كش

ديگرى از قبيل ارتباطات و تجارت، در جايابى و رشد شهرها در 
ــت، اما دسترسى به منبع قابل اعتمادى  محل هاى ديگر مهم اس
ــهر  ــت. ش از آب براى آبيارى، همواره يك عامل توجه اوليه اس
ــعه يابد. به  ــاورزى، توس نمى تواند، بدون يك بنيان كافى از كش
ــات در زمان هاى تاريخى، گاهى  ــيار آبيارى قن علت اهميت بس
ــود كه، بيشتر شهرهاى فلات در كنار رودخانه بنا  فراموش مى ش
ــده اند. گرچه زاينده رود به تنهايى عامل توسعة اصفهان در حد  ش
يكى از مهم ترين شهرهاى تاريخى جنوب غرب آسيا نيست، اما 
ــت اين گونه  ــان بدون يك چنين منبعى از آب، نمى توانس اصفه

توسعه يابد».14 
ــم هجرى، به دليل پايتختى  ــان در ابتداى قرن يازده اصفه
صفوى و طبعاً قرارگيرى در مركز يك سيستم پيشرفتة سياسى، 
ــريع  ــا مهاجرت و افزايش س ــارى و ارتباطى، ب ــادى ـ تج اقتص
ــاختن زمينة معاش  ــود. به منظور فراهم س جمعيت روبه رو مى ش
ــتيبانى سيستم حكومتى وقت،  كافى براى اين جمعيت و نيز پش
ــاورزى در جلگة اصفهان به طور چشمگيرى شدت مى يابد.  كش
اين سيستم كشاورزى، كه پايتخت بدان وابسته بود، بدون توزيع 
ــداى از عقلانيت به كار  ــى آب زاينده رود از بين مى رفت. ج كاف
رفته و «ديوان سالارى در سيستم توزيع زمانى آب آبيارى» اين 
ــا به منظور  ــر مى آيد كه تمامى «تلاش ه ــع محدود، به نظ منب
ــرفت حاصلخيزى  افزايش ميزان آب»، بهره بردارى از آن، و پيش
كشاورزى صورت گرفته است. براى نيل به اين اهداف، «اقدامات 
ــده رود» صورت مى گيرد كه  ــى در محيط طبيعى زاين و مداخلات

مهم ترين آنها به شرح ذيل هستند: 
بين لنجان (محل ورود زاينده رود به اصفهان) و گاوخونى،   .1

105 مادى زمين هاى اطراف را سيراب مى كنند.15 
در محدودة فوق، دوازده پل هست و برخى از آنها علاوه بر   .2
جنبه هاى ارتباطى، نقش بند و بالا آوردن سطح آب را نيز 

داشته اند.16 
ــى به منظور بالا  ــد خاك ــه س زير آخرين پل در ورزنه، س  .3
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17. B.   Spooner  , “C  ity and 
River in Iran: Urbanization 
and Irrigation of the Iranian 
Plateau, Iranian Studies”, 
p. 700. 

ــده رود تاريخى  ــيم آب زاين 18. تقس
ــى دارد، در زمان صفويه، به  چند قرن
ــينة حاصلخيزى  ــور افزايش بيش منظ
ــعه  ــرده و توس ــر ك ــاورزى، تغيي كش

مى يابد.
19. براى اطلاعات بيشتر نك: به ژان 

شاردن، سفرنامه. 
20. B. Spooner, “C  ity and 
River in Iran: Urbanization 
and Irrigation of the Iranian 
Plateau, Iranian Studies”, 
p. 703. 

ــتناد در  ــون تاريخى مورد اس 21. مت
ــخ عالم آراى  ــامل تاري ــن بخش ش اي
ــى،  منش ــكندربيك  اس از  ــى  عباس
ــفرنامة تاورنيه،  ــفرنامة دلاواله، س س
سفرنامة شاردن، سفرنامة اولئاريوس، 
ــفرنامة كاررى  ــفرنامة كمپفر و س س
ــت. بديهى است كه متون تاريخى  اس
ــابه ديگرى نيز از اصفهان پس از  مش
صفوى در دسترس است كه، مى تواند 
ــس از صفوى و  ــهر پ ــناخت ش در ش
ــتناد شود.  تغيير و تحول آن بدان  ها اس
ــفرنا  مة  ــفرنامة   اوليويه، س از جمله: س
ــفرن  امة  ــفرنامة گوبينو، س فلاندن، س
ــفرنامة   ديولافوا، سفر  نامة  بروگش، س
افضل الملك، سف  رنامة براون، سفرنامة 

ماساهارو، و سفرنامة جكسن.
22. اسكندر بيگ، همان، ص 871. 

ــت  23. همان، ص 871؛ ژان باپتيس
ژان  379؛  ص  ــفرنامه،  س ــه،  تاور  ني
آدام  37؛  ص  ــفرنامه،  س ــاردن،  ش

اولئاريوس، سفرنامه، ص 235.

ــطح آب براى آبيارى زمين هاى اطراف بنا شده  آوردن س
است.17 

ــتم ثبت شده و مكتوب توزيع آب زاينده رود،  طراحى سيس  .4
موسوم به طومار شيخ بهائى.18

ــاخت  تلاش براى افزايش ميزان آب رودخانه از طريق س  .5
ــى از آب كارون به  ــت انتقال بخش ــل كوهرنگ جه تون

زاينده رود.19
ــارى  ــراى آبي ــا ب ــا و چاه ه ــرمايه گذارى روى قنات ه س  .6

زمين هاى دور از رودخانه.20 

2. شهر و رودخانه در اصفهان عهد صفوى
(از سال 1006ق)

همان طور كه اشاره شد، در خصوص تاريخ معمارى و شهرسازى 
اصفهان پيش از صفويه، منابع اندكى در دست است. با اين حال، 
ــهر  ــين، خلاصه اى از نتايج پژوهش در تعاملات ش ــد پيش در بن
ــرن يازدهم هجرى  ــه در دوره هاى تاريخى پيش از ق و رودخان
ــرآغاز توسعة جديد اصفهان،  ــد. اما آغاز قرن يازدهم، س بيان ش
ــمت زاينده رود، است.  ــت اصفهان و به س ــتر طبيعت دش در بس
«تقرب زمانى» ما به اين دوره و باقى ماندن بخش قابل توجهى 
از «آثار معمارى و شهرسازى و وجود منابع مكتوب ارزشمند» از 
ــفرنامه هاى سياحان خارجى،  اين عصر (اعم از متون تاريخى، س
ــتند كه فرايند شناخت ما را  و برخى منابع تصويرى) عواملى هس
ــعه، در مقايسه با دوره هاى پيشين تحولات  از كم وكيف اين توس

اين شهر، تعميق مى بخشد. 
ــناخت تحولات شهرسازانه و  اين پژوهش با هدف تعميق ش
مع    مارانة عصر صفوى اصفهان، در محيط طبيعى ـ تاريخى رودخانه، 
انجام شده است. روش اتخاذ شده مبتنى بر روش تاريخى در حوزة 
معمارى و شهرسازى است و با شناسايى، دسته بندى،   و مراجعه به 
ــت اول تاريخى، از جمله متون تاريخى و سفرنامه هاى  منابع دس
ــده،  ــاس نتايج حاصل ش ــت. بر اس ــده اس عصر صفوى21 آغاز ش

ــه در تعاملات  ــاى قابل توج ــص و ويژگى ه ــن خصاي «مهم تري
ــوى» را به طور خلاصه، اين گونه  زاينده رود و اصفهان عصر صف
ــراى مقر دولت،  ــلطنة اصفهان، ب ــمرد: اتخاذ دارالس مى توان برش
ــهر، ساختار فضايى  ــيماى عمومى و خصوصيات عام منظر ش س
ــكل گيرى، ساير فضاهاى الحاق  طرح جامع صفوى در ابتداى ش
ــده به طرح جامع صفوى، خيابان چهارباغ و باغ هاى پيرامونى  ش
ــهرى، خيابان  ــه پل، باغ هزارجريب، محلات جدي  د ش آن، سى وس
چهارباغ صدرى، پل بند خواجو، باغ فرح آباد، و جريان آب زاينده رود. 

2. 1. اتخاذ دارالسلطنة اصفهان، براى مقر دولت
ــت و مركز تصميمى  ــلطنة اصفهان، براى مقر دول اتخاذ دارالس
ــدازى عمارات عالى در آن، در ابتداى قرن يازده  جامع بر طرح ان

قمرى صورت گرفت.22 

2. 2. سيماى عمومى و خصوصيات عام منظر شهر 
ــناد تاريخى با اشاره به منظر عمومى شهر، اين صفات  عموم اس
ــترده طبيعت و زاينده رود  را كه بيانگر نقش غالب و «حضور گس
ــترك ذكر كرده اند: عرصة  ــيماى شهر» است، به طور مش در س
ــهر و سرسبزى جنگل مانند،  ــا، هواى معتدل، باغ ها در ش دلگش
ــهر، حضور آب زاينده رود  ــا و گنبدهاى رفيع در منظر ش مناره ه
ــب از آن و جارى در معابر و فضاهاى  ــاى متعدد منعش و جوى ه
ــهرى تا رسيدن به خانه ها، باغ ها و باغچه ها، فراوانى  مختلف ش
ــراوان در پيرامون  ــزى جلگه، مزارع و باغ هاى ف آب و حاصلخي

شهر و با برج هاى كبوترخانه.23 

2. 3. ساختار فضايى طرح جامع صفوى در 
ابتداى شكل گيرى

ــت جديد صفوى در  ــد و محلات نو در پايتخ ــاى جدي عمارت ه
«ساختار فضايى پيش انديشيده اى» كه مبتنى بر «توسعه در پيوند 
ــود. اركان اصلى  ــا طبيعت و رودخانه» بوده، طرح اندازى مى ش ب
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اين ساختار در ابتداى شكل گيرى   شامل خيابان چهارباغ عباسى 
ــعه شهر به سمت رودخانه، باغ هاى پيرامونى  در نقش محور توس
خيابان چهارباغ؛ جداره هاى طبيعى ـ شهرى، پل االله وردى خان در 
نقش پيونددهندة شهر و لبه هاى رودخانه در محور چهارباغ، باغ 

ــهرى چهارباغ،  ــب در انتهاى جنوبى محور طبيعى ـ ش هزارجري
ــهرى عباس آباد، جلفا، و گبرآباد در مجاورت  محله هاى جديد ش

رودخانه و فضاهاى پيرامونى آن.24 (ت 2)

2. 4. ساير فضاهاى الحاق شده به طرح جامع 
صفوى 

در ادامة تحولات شهرى اصفهان، تا اواخر عهد صفوى فضاهاى 
ــوند: محله شمس آباد  ديگرى نيز به اين طرح جامع ملحق مى ش
ــف بنا در  ــيخ يوس ــاد، محلة خواجو، محله ش ــرب عباس آب در غ
ــرق محلة خواجو، قصرهاى هفت دست و باغ هاى سعادت آباد  ش
ــاورت و در دو جانب  ــهرى در مج به صورت فضاهاى كلان ش
ــدرى و باغ هاى  ــان چهارباغ ص ــاغ فرح آباد، خياب ــده رود، ب زاين
پيرامون آن در امتداد پل خواجو، پل خواجو در نقش ارتباط دهندة 

كرانه هاى شهرى رودخانه در محور چهارباغ صدرى.25

2. 5. خيابان چهارباغ و باغ هاى پيرامونى آن 
ــده در مجاورت آن،  ــاغ و مجموعه باغ هاى گردآم ــور چهارب مح
ــمت رودخانه» است  ــتون فقرات توسعة صفوى شهر به س «س
ــات زاينده رود و طبيعت آن داراى  ــر بهره مندى از امكان و از منظ
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ويژگى هاى زير بوده است: 

ــع با رودخانه، از  ــگاهى عمومى» در تقاط «معبر و گردش   ـ
پشت دولت خانة صفوى تا پاى كوه صفه در جانب جنوبى 

شهر،26 
آغاز چهارباغ از جانب شهر، با عمارت كوشكى جهان نما،   ـ  
متصل به عمارت سلطنتى، با پنجره ها و ايوان هاى بسيار 
به قصد تماشاى منظر خيابان و باغ هاى پيرامون آن بوده 
ــمه اى نيز از زير اين كوشك جريان آب را در  ــت. چش اس

سراسر نهر ميان خيابان جارى مى كرده است. (ت 3)27 
در دو طرف خيابان جوى آب جارى، و در ميان خيابان نهرى    ـ

سنگ بست، و با حوض ها، فواره ها و آبشارها بوده است.28 
حضور هفت حوض از ابتداى خيابان تا محل رودخانه،29 و   ـ  

با رديف هايى از چنارهاى مرتفع در دو طرف خيابان.30
باغ ها و كاخ هايى وسيع در طرفين خيابان حضور داشته اند  ـ  
كه هر يك ديوارهايى مشبك و منظم و عمارتى در درگاه 
ــزرگ در ميان خيابان و  ــاغ (ت 4)، و در برابر حوضى ب ب
ــته است. ورود به اين  ــكى در ميان باغ داش عمارتى كوش
باغ ها براى تفرج مردم و بهره مندى از ميوه هاى آنها آزاد 
بوده و در داخل باغ ها نيز درختانى انبوه با صفوف طولانى 

و منظم بوده است.31 
ــاخص و مجللى چون  ــا، و معمارى هاى ش ــا، فضاه بناه  ـ  

ــاه، دولت خانة صفوى،  ــة مادر ش ــاهى، مدرس باغ هاى ش
محلات جديد عباس آباد و جلفا در پيرامون محور چهارباغ 

و در ارتباط با اين طبيعت شكل مى گيرند. (ت 5)
ــان چهارباغ در تاريخ  ــاره به بى همتايى خياب برينيولى با اش
ــلامى، دو ويژگى را در يگانگى آن برمى شمارد:  ــازى اس شهرس
ــيار دراز است  ــت به لحاظ اندازه، زيرا خيابان چهارباغ بس «نخس
ــارى چهارباغ به گونه اى  ــر)... به علاوه، معم (بيش از 3000 مت
ــت».32 وى با مطالعة تطبيقى بين چهارباغ  چشمگير پيچيده اس
ــهرهاى  ــه، چين، و ش ــاير خيابان هاى بزرگ ايتاليا، فرانس با س
امُوى امان، انجار، دمشق، و هرات عصر تيمورى، به «خصايص 

چهارباغ» اشاره دارد كه اهم آنها بدين شرح هستند: 
ــين كردن رواق با «معمارى طبيعى» و ستون هاى  جانش  ـ  

متشكل از رديف درختان؛ 
ــات ايرانى:  ــب با احساس ــرى معمارى متناس ــه كار گي ب  ـ  
ــبز  ــا بناهايى كه، رو به فضاهاى س ــارى باغى»، ب «معم

گشوده مى شدند؛ 
ــه جايگاهى ويژه  ــازى ك مظهر تاريخى از نوعى شهرس  ـ  

براى «تزيين با باغ»، آب، و سطحه ها قائل است؛ 
چهارباغ «پيونددهندة توأمان دو س  احل زاينده رود» با هم   ـ  

ــت)  ــه رو، راس ــة روب ت 2. (صفح
ــهر اصفهان،  ــة ش ــى از نقش بخش
ــده توسط چريكف به سال  تهيه ش
ــنى  به روش آن  در  ــه  ك 1230ش 
خطوط اصلى و استخوان بندى طرح 
جامع صفوى و بخش هاى مختلف 
ــه و  ــور رودخان ــداد مح آن در امت
محورهاى عمود بر آن نمايان است.

ــه رو، چپ) آثار  ت 3. (صفحة روب
ــگاه چهارباغ  ــده از گردش باقى مان
ــت  ــال 1870م، مأخذ: ارنس به س
هولتسر، ايران در 113 سال پيش. 
ــدة  ــار باقى مان ــت) آث ت 4. (راس
ــان  ــى در خياب ــارت درگاه باغ عم
ــال 1870م، مأخذ:  چهارباغ به س
هولتسر، ايران در 113 سال پيش.

ــار  آث از  ــى  بخش ــپ)  (چ  .5 ت 
در  ــك  زرش ــاغ  ب از  ــده  باقى مان
ــاغ و زاينده رود به  مجاورت چهارب
ــر،  ــال 1870 م، مأخذ: هولتس س

ايران در 113 سال پيش.
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24. اسكندر بيگ، پيشين، ص 873؛ 
پيترو دلاوا  له، سفرنامه، ص 49.

ــين، ص 393ـ400؛  25. تاورنيه، پيش
168ـ194؛  ص  ــين،  پيش ــاردن،  ش

جووانى كاررى، سفرنامه، ص 141.

26. اسكندربيگ، پيشين، ص 871.
27. دلاواله، پيشين، ص 39؛ تاورنيه، 
همان، ص 393؛ شاردن، همان، ص 

.146
28. اسكندر بيگ، پيشين، ص 872، 

دلاواله، همان جا؛ شاردن، همان جا.
29. شاردن، پيشين، ص 148.

30. اسكندربيگ، همان جا، ص 872؛ 
ــفرنامه، ص 195؛  انگلبرت كمپفر، س

كاررى، پيشين، ص 83. 
ــكندربيگ، همان جا؛ دلاواله،  31. اس
ــين،  ــه، پيش ــين، ص 40؛ تاورني پيش
ص 393؛ شاردن، پيشين، ص 147؛ 

كمپفر، پيشين، ص 195.
32. ژان برينيولى، «بينش شاه عباس: 
ــلطنتى اصفهان»، ص  شهرسازى س

.66
33. همان، ص 66 ـ 68.

ــكندر بيگ، همان جا؛ تاورنيه،  34. اس
ــاردن، پيشين،  ــين، ص 397؛ ش پيش

ص 151.
ــكندربيگ، همان جا؛ دلاواله،  35. اس
ــين،  ــه، پيش ــين، ص 41؛ تاورني پيش
ص 399؛ شاردن، پيشين، ص 152؛ 
اولئاريوس، پيشين، ص 245؛ كاررى، 

همان، ص 84.

و شهر قديم با محلات جديد شهرى است؛ 
ــاه عباس و طبعاً  ــازى عهد ش بزرگ ترين ويژگى شهرس  ـ  

چهارباغ، سلطنتى بودن آن است.33 

2. 6. سى وسه پل
ــتر و كرانه هاى رودخانه  ــهرى در بس پل جلفا حضور معمارى ش
ــهر بر پاية طبيعت»  ــت و «صفات بارزى در زمينة توسعة ش اس

دارد: 
ــمه از روى  ــتمل بر چهل چش ــا اين پل، مش ــاغ ب چهارب  ـ  
ــهرى چهارباغ با محور  ــده رود، محل تقاطع محور ش زاين
ــهر امتداد  طبيعى رودخانه، تا دامنة كوه صفه در جنوب ش

دارد؛ 
ــده  ــنده نش ــى اين پل، تنها به يك راه عبور بس در طراح  ـ  
ــف عبورى» دارد كه، هر  ــت، بلكه پل «راه هاى   مختل اس
ــت» پيرامون خود  ــاط متفاوتى را با طبيع يك نوع «ارتب

دارد؛ 
فضاهاى اين پل، محلى براى «تفرج و نشستن مردم» در   ـ  
غرفه هاى آن براى تماشاى مناظر اطراف و رودخانه بوده 

است؛ (ت 6)

ــه پل و فضاهاى پيرامون آن در بستر رودخانه،  با سى وس  ـ  
ــردم قرار  ــهرى در اختيار عامه م ــى ـ ش ــاى طبيع فضاه
ــم  ــن ها» و مراس مى گرفته و محل «حضور مردم در جش
ــم آيينى  ــزان» و مراس ــن آب ري ــون «جش ــى چ مختلف

«خاج شويان ارامنه» جلفا بوده است.34 (ت 7)

2. 7. باغ هزارجريب 
 محور چهارباغ در انتهاى جنوبى به باغ هزارجريب (باغ عباس آباد) 
در دامنه كوه صفه ختم مى شده است. بر اين اساس، با اين طرح، 
ــاخصى  كوه صفه و منظر باغ هزارجريب در دامنة آن «حضور ش

در ديد و منظر شهر» پيدا مى كرده است. 
ــيع، با درختان  ــكل از باغ هاى پلكانى وس ــب متش هزارجري
ــاهى بوده است.  ــم خاص پادش انبوه و كوتاه قد ميوه، براى مراس
ــه اى منظم طراحى شده و  ــت و با هندس اين باغْ چهارگوش اس
راه هايى در طول و عرض باغ، نهرها، حوض هاى متعدد و جريان 
ــارها، كلاه فرنگى هاى باز،  ــده رود در آنها، فواره ها و آبش آب زاين
دروازه هايى در هر ضلع باغ، و برج هاى كبوترخانه در آن به طور 
ــرى براى تربيت  ــته و درعين حال، مق ــده حضور داش آرايش ش

درختان ممتاز و ميوه هاى نادر ايران بوده است.35 

ت 6. سى وسه پل در امتداد محور 
زاينده رود،  ــر  ــى چهارباغ ب تاريخ
ــفرنامه به  مأخذ: اوژن فلاندن، س
ايران در سال هاى 1840ـ1841.
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36. شاردن، پيشين، ص 168ـ 175.
401؛  ص  ــين،  پيش ــه،  تاورني  .37

شاردن، پيشين، ص 185ـ 194.

2. 8. محلات جديد شهرى
در توسعة اصفهان ذيل طرح جامع صفوى، محلات مسكونى نيز 
ــت هاى خاص شاهى شامل عباس آباد،  با برنامه ريزى ها و سياس
جلفا، و گبرآباد بنا شدند. هر سة اين محلات به نوعى «در ارتباط 
ــك با رودخانه و طبيعت آن» قرار دارند. دلاواله اصفهان را  نزدي
شهر بزرگ چهارمحله اى مى داند كه، پل رودخانه در مركز آن و 
سمت شرق خيابان چهارباغ شهر اصلى اصفهان؛ در سمت غرب 
خيابان، عباس آباد؛ مقابل عباس آباد و در سمت جنوب آن، محلة 
جلفا، و مقابل اصفهان اصلى در جنوب، محلة گبرآباد قرار دارد. 
ــكندربيگ، طرح اندازى و اتمام شهر عباس آباد را  عباس آباد: اس
ــكن تبريزيان از اقدامات طرح  در جانب غربى چهارباغ براى مس
صفوى مى داند. عباس آباد در غرب خيابان چهارباغ، بين پل هاى 
ــده و با دروازة بزرگى به چهارباغ  االله وردى خان و مارنان واقع ش
ــتقيم و غالباً با  ــن محله با كوچه هاى مس ــت. اي متصل بوده اس
جوى هاى آب روان و دو رديف درخت چنار، زيباترين كوچه هاى 

شهر را داشته است.36 
ــاحل رود ارس به اصفهان،  ــا انتقال ارامنه از جلفا در س جلفـا: ب
ــاغ در امتداد  ــمت جنوب غربى چهارب ــى از زمين هاى قس بخش
ــكونت آنان در نظر گرفته، و  ــاحل جنوبى زاينده رود، براى س س

به محلة جلفا معروف شد. اين محله كه در حاشية رودخانه واقع 
ــم به دو بخش كهنه و نو است، بخش كهنه شامل  ــده، منقس ش
ــاه عباس اول و نو شامل مستحدثات دورة  ــتحدثات دورة ش مس

شاه عباس دوم است.
ــته و يكى از آنها داراى  ــا دو خيابان اصلى در طول داش جلف
ــت، و پنج  ــار در دو طرف و نهرى در ميان بوده اس ــان چن درخت
ــيده شده اغلب نهر آب  ــمت رودخانه كش كوچه كه، از كوه به س
ــتان در نهرهاى تمام  و يك رديف درخت دارند، و به هنگام زمس
ــت. از بين حدود 3500  كوچه هاى اين محل آب جارى بوده اس
ــا در كنار رودخانه  ــا، زيباترين و مجلل ترين آنه خانة محلة جلف

واقع بوده است.37 
گبرآباد/ سعادت آباد: محلة گبرها قرية بزرگى در جانب جنوبى 
ــه پل تا پل خواجو بوده، به  ــى و س زاينده رود و در فاصلة ميان س
طورى كه اولين خانه هاى اين محله از كنار رودخانه آغاز مى شده 
ــت. گبرآباد در زمان شاه عباس دوم به محل بناهاى تفريحى  اس
ــود و از اين زمان به  ــراف تبديل مى ش ــاى اعاظم و اش و كاخ ه
ــعادت آباد نام مى گيرد. عمارت هاى دولتى نيز با  بعد است كه س
ــعادت آباد و در مجاورت جنوب  نام «هفت دست» در كنار باغ س

زاينده رود بنا شده است. (ت 8)

ــل و فضاهاى  ــه پ ت 7. سى وس
ــاور آن، محلى براى تعاملات  مج
ــن ها، مأخذ: اوژن  اجتماعى و جش
ــران در  ــفرنامه به اي ــدن، س فلان

سال هاى 1840ـ 1841.
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ــعادت آباد»، در شكل گيرى و  برخى ويژگى هاى فضايى «س
«پيوندى چندجانبه و نزديك با زاينده رود»، به شرح زير است: 

ــت از بناها و باغ هايى به محيط يك فرسخ  ــكل اس متش  ـ  
ــمالى و جنوبى زاينده رود، به طورى كه  و در دو جانب ش
ــرده و آن را به دو  ــعادت آباد عبور ك ــه از ميان س رودخان

بخش مردانه و حرم سرا تقسيم مى كرده است؛ 
پل چوبى بر روى پايه هايى سنگى، مرتبط كنندة دو بخش   ـ  

سعادت آباد بوده است؛
ــوى آبى با  ــى و ج ــوه و رديف ــى انب ــن كاخ درختان در اي  ـ  
فواره هاى متعدد و آبشارها بوده است و عموماً جشن هاى 

بزرگ توأم با آتش بازى در آن برگزار مى شده است؛
ــل بناى پل بند  ــعادت آباد به دلي ــه در محل باغ س رودخان  ـ  
ــكوه تبديل  ــه درياچه اى باش ــت، ب ــو در پايين دس خواج

مى شده است؛
عمارت آيينه خانه در جانب جنوبى باغ شاهى سعادت آباد،   ـ  
ــاخص در  ــاى ش ــكل گيرى «معمارى ه ــه اى از ش نمون
مجاورت زاينده رود» براى پذيرايى از نمايندگان و سفراى 
خارجى به هنگام استراحت شاه بوده و رواقى نيز به طرف 

رودخانه داشته است.38 (ت 9 و 10)

2. 9  . خيابان چهارباغ صدرى 
ــاره مى كند  تاورنيه به خيابانى از اصفهان به طرف پل خواجو اش
ــان چنارى در دو طرف آن، طولانى تر و عريض تر از  كه با درخت
چهارباغ، اما بدون نهر آب در ميان بوده است. اين خيابان قرينة 
ــرم، تا اتصال به  ــيراز، از نهر نياص ــر راه ش ــاغ كهنه بر س چهارب
زاينده رود بود و اطراف آن، به قاعده، باغ ها و سردرها ساخته شده 
است. در جانب جنوب پل نيز، چهارباغى، مختصرتر طرح انداخته 
ــت.39 چهارباغ  ــه دروازه تخت فولاد بوده اس ــد كه، ممتد ب بودن
ــعة شهر به سوى رودخانه و  صدرى را مى توان «محور دوم توس

پيوندده  ندة شهر با زاينده رود» دانست.

2. 10. پل بند خواجو 
ــيخ  ــن آباد، حلقة اتصال محلات خواجو و ش ــو يا حس پل خواج
ــيراز و در عين حال،  ــل رودخانه و راه ش ــف به طرف مقاب يوس
مظهر فاخر ديگرى از «پيوند معمارى شهرى با زاينده رود» بوده 
ــو را علاوه بر مجاورت به  ــت. تاورنيه علت وجودى پل خواج اس
محلة گبرها، اين گونه بيان مى كند كه، رودخانه در اين منطقه ا  ز 

همه جا مسطح تر، آب آن عميق تر و خوش منظره تر است. 

2. 11. باغ فرح آباد 
در اواخر سلطنت صفوى و در زمان سلطان حسين در نيم فرسخى 
ــاهى با عمارت هايى  جنوب غربى جلفا، در پاى كوه صفه، باغ ش
ــهور است. به اعتقاد  ــود كه، به فرح آباد مش در آن احداث مى ش
ــينان شاه  ــتانى جانش ديولافوا، فرح آباد مهم ترين كاخ هاى تابس

عباس در جانب جنوبى زاينده رود بوده است. (ت 11)

2. 12. جريان آب زاينده رود 
حضور زاينده رود در دشت اصفهان، پتانسيل مهمى بود و توانست 
بستر لازم را براى ظهور و تكامل طرح جامع صفوى فراهم كند. 
ــده در بندهاى  ــات، طرح ها و فضاهاى، ذكرش ــيارى از اقدام بس

ــاردن  ش ــيمى  ترس ــرح  ط ت 8. 
ــاغ و عمارت هاى  ــة ب از مجموع
ــعادت آباد در دوجانب زاينده رود  س
و پل جويى.

38. شاردن، پيشين، ص 184؛ كمپفر، 
ــين،  ــين، ص 190؛ كاررى، پيش پيش

ص 141.
39. تاورنيه، پيشين، ص 399.
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از  ــه  ك ــى  مادى هاي و  ــا  نهره  .40
ــده و در آن  ــهر آم رود بريده و به ش
زمان فعال بوده اند: نهرهاى نياصرم، 
ــادى فرا،  ــاه، م ــوى ش ــادى، ج فرش

طيران، قُمش.

ــت بروز پيدا كند. در عين حال،  پيش، بدون زاينده رود نمى توانس
ــعة شهرى صفوى «نقشى فراتر از يك عنصر  زاينده رود در توس
ــهرى ـ  ــى» صرف ايفا مى كند و خود در حكم «محورى ش طبيع
ــود. در اينجا گذشته از دو  ــهر» وارد مى ش ــاختار ش طبيعى در س
ــى پيرامون حضور زاينده رود در  مبحث فوق، كه از مباحث اساس
ــت تا جمع بندى از بين اسناد  ــهر اصفهان است، لازم اس جوار ش
ــى مورد مطالعه در خصوص «حضور كالبدى و جريان آب  تاريخ

زاينده رود در شهر» داشته باشيم.
ــكندربيك در ذكر ويژگى ها و خصايص مهم اصفهان به  اس
ــاره دارد و از ديد  ــعب از آن اش ــده رود و جوى هاى منش آب زاين
دلاواله نيز آب به اندازه اى زياد است كه از ميان تمام كوچه هاى 
متقاطع با چهارباغ نهرى مى گذرد. با اين حال، شاه  عباس براى 
ــى  افزايش آب رودخانه از طريق «احداث تونل كوهرنگ» تلاش

چشمگير، اما بدون موفقيت، داشته است. 
ــاردن،  ــفرنامه هاى تاورنيه، ش عموم منابع تاريخى، اعم از س
اولئاريوس، كمپفر، و كاررى به صراحت به «شبكه متنوع جريان 
آب زاينده رود» در شهر و اهميت حياتى آن براى اصفهان اشاره 
دارند. بر اين اساس، از مسير اصلى رودخانه نهرهايى براى مزارع 

و باغ ها منشعب مى شده است.40 تقسيم آب نهرها به اين منظور 
و مديريت آب رودخانه در اين شبكه اهميت ويژه اى داشته است. 
همچنين از مسير رودخانه نهرهاى كوچكى به مخازن آب باران 
ــده و آب آنها به تمام خانه هاى  ــعب مى ش (حوض و بركه) منش
ــهر هدايت مى شده است. بر اين اساس، با تقسيم آب رودخانه  ش
ــه منظور آبيارى  ــوع و بهره گيرى از آب آن، ب ــبكه ا ى متن در ش
ــتخرها و حوض هاى قصرها  ــهر، تأمين آب اس ــزارع بيرون ش م
ــده و با  ــهر درخت كارى ش و خانه ها بوده و اغلب خيابان هاى ش
جوى آبى روان در وسط بوده و بنا بر اين، عمدة طراوت و آبادى 
پايتخت مديون جريان زاينده رود در شهر و در بسترى فوق العاده 

عريض و كم عمق است. 
ــلاطين يا  ــه منظور ارتباط و «پيوند دو جانب رودخانه»، س ب
ــده رود از لنجان تا ورزنه  ــير زاين ــل خير «دوازده پل» در مس اه
ــان، اين ارتباط  ــهر اصفه ــرده بودند كه در محدوة ش احداث ك
ــتان  ــق چهار پل مارنان، االله وردى خان، خواجو، و شهرس از طري

صورت مى گرفته است. 

ــت) عمارت آيينه خانه  ت 9. (راس
در جوار زاينده رود و پل بند خواجو، 
ــفرنامه به ايران  مأخذ: فلاندن، س

در سال هاى 1840ـ1841. 
ــار باقى مانده از  ــپ) آث ت 10. (چ
ــه،  عمارت هاى  ــارت آيينه خان عم
در  ــى  جوي ــل  پ و  ــت  هفت دس
مجاورت زاينده رود به سال 1870 
ــر، ايران در 113  م، ماخذ: هولتس

سال پيش.
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3. نتيجه گيرى

ــهر تاريخى اصفهان در  ــت، با علم به اين كه ش طى آنچه گذش
ــد كه، طبيعت و  ــراى طرح جامعى ويژه گردي ــوى پذي دورة صف
ــعى  ــت، س حضور زاينده رود در آن، نقش مهمى را ايفا كرده اس
ــد تا «سير تحول تعاملات شهر، زاينده رود، و طبيعت آن»، در  ش
ــناد تاريخى  ــش از صفوى و دوران صفوى از بين اس دو دورة پي

مطالعه و جمع بندى شود:

3. 1. تعاملات شهر و زاينده رود در اصفهان 
پيش از صفوى

در اين دورة تاريخى، شهر و بخش هاى اصلى آن در «فاصلة قابل 
ــه زارها  توجهى با رودخانه» قرار دارد و اين فاصله را باغ ها و بيش
ــت. عموم كاركرد رودخانه براى شهر در حد  تشكيل مى داده اس
«كاركردهاى كشاورزى»، آبيارى دشت اصفهان و مزارع اطراف 
ــت، اما در مواردى  ــتى» اس زاينده رود، و «بهره مندى هاى معيش
معدود به «معمارى، باغ هاى شاهى، و كاخ ها و قصرهاى شاهان 
ــوى  ــراف» در مجاورت رودخانه برمى خوريم. «پيوند دو س و اش
رودخانه» در حوزة پيرامونى شهر «تنها در دو نقطه» ميسر است: 
ــهر و پل شهرستان در پايين دست  پل مارنان در ابتداى غربى ش
ــتان از محدودة شهرى اصفهان،  ــهر. با توجه به فاصلة شهرس ش
ــرف رودخانه در  ــيد كه، ارتباط دو ط ــوان به اين نتيجه رس مى ت

محدودة مجاور شهر «ارتباطى كم رنگ» بوده است. 

3. 2. تعاملات شهر و زاينده رود در اصفهان صفوى
اصفهان در عهد صفوى «پايتخت» مى شود؛ با اين تصميم، بايد 
ــى، اقتصادى، مذهبى،  ــت پذيرش جمعيت، و روابط سياس ظرفي
ــود. به اين منظور، با حفظ احترام به  ــهر افزون ش و اجتماعى ش
ــمت جنوب و زاينده رود گسترش و  ــهر قديم، «به س ــاختار ش س
توسعه مى يابد». «ساختار اصلى اين توسعة شهرى» مبتنى است 

بر پنج ركن مهم: 



18355
محوريت طبيعى ـ شهرى چهارباغ؛   ـ  

محوريت طبيعى رودخانه؛   ـ  
محلات جديد شهرى در ارتباط با دو محور فوق؛   ـ  

باغ هاى شاهى درون شهرى و برون شهرى؛   ـ  
شريان ها و شبكة تقسيم آب در شهر و پيرامون.  ـ  

ــوى اصفهان در خصوص  ــعة صف «اصول مبانى نظرى توس
تعامل شهر با طبيعت و رودخانه» را مى توان اين گونه بيان داشت: 
به كار گيرى «جلوه هاى مختلف حضور طبيعت» (اعم از   .1
آسمان، كوه، درخت و باغ، و آب در صورت هاى گونه گون) 
در «عرصه هاى گونه گون فضاهاى شهرى و مقياس هاى 
ــى  ــف آن» و به حضور پررنگ آوردن «نقش اساس مختل

عناصر طبيعى» در شهر؛ 
«توسعه بر پاية طبيعت» و بر زمينة آن، نه فقط «در پيوند   .2

با آن»؛ 
«توسعه و گسترش قابليت هاى طبيعت همراه با نگرشى   .3
ــن حال كه، بهره مندى هاى  ــر احترام به آن»، در عي از س
ــة اصفهان و  ــاورزى، و اقتصادى از جلگ ــتى، كش معيش
ــترش يافته)  ــت آن (اعم از روخانه و مادى هاى گس طبيع
ــن بهره مندى در  ــا اي ــمگيرى مى يابد، ام ــش چش افزاي
ــام مى گردد. در  ــاى عناصر طبيعى انج ــة ظرفيت ه حيط
ــه كار گيرى عناصر طبيعى در فضاهاى  نوع پرداخت و ب
ــهرى، باغ سازى ها، آسه ها و محورهاى تعيين كننده نيز  ش

عمران طبيعت همراه است با احترام به آن؛ 
ــهرى  به كارگيرى «عناصر مختلف طبيعى در فضاهاى ش  .4
ــل آنها از عنصرى صرفاً طبيعى به عناصر معمارى  و تبدي
ــا»، نمونة بارز اين مورد، به كار گيرى نهر و مادى  فضاه

در صحن مدرسة چهارباغ است؛ 
ــه و مظاهر آن در تصور  ــتن طبيعت و رودخان «نقش بس  .5
ــهر، و همين طور در  ذهنى مردم» و بازديدكنندگان از ش

منظر عمومى شهر؛ 

ــطوح گسترده در  به كار گيرى طبيعت و مظاهر آن در س  .6
ــعه يافتة شهر فضاهايى  ــهر، از اين منظر، مناطق توس ش
ــت در آن و جاى گيرى  ــب طبيع ــور غال ــتند با حض هس

معمارى ها در بخشى از آن؛
ــاخص شهرى با عناصر  «پيوند چندجانبة معمارى هاى ش  .7
ــجد  ــى، به طور نمونه، مس ــى» و محورهاى طبيع طبيع
ــهرى مانند  ــاهى، فضاهاى باز ش ــاغ، كاخ هاى ش چهارب

ميدان امام، و مجموعة دولت خانة صفوى؛ 
ــده رود به  ــهرى در فاصله با زاين ــان از ش ــل اصفه تبدي  .8
ــهرى رودخانه اى»، مراد از شهر رودخانه اى، شهرى  «ش
ــت كه تنها در جوار رودخانه واقع است، بلكه شهرى   نيس
است كه در زيرساخت ها و ساحت هاى مختلف فيزيكى و 

انسانى با رودخانه پيوند داشته و رشد كرده است؛ 
ــردم از مواهب  ــردن زمينة «بهره مندى عامة م فراهم ك  .9

طبيعت» در شهر.
ــان در محدودة  ــت كه اصفه ــكات فوق مبين اين مهم اس ن
تاريخى خود، شهرى است با «ساختارى طبيعى ـ تاريخى». اين 
ساختار در پيوندى چندجانبه با طبيعت شكل گرفته و رشد كرده 
ــوى، به طور  ــعة صف ــت. اين ارتباط با طبيعت در طرح توس اس
ــرى نمود پيدا مى كند كه، به برخى مصاديق و آثار آن در  خاص ت

سطور بالا پرداخته شد.
ــؤال اصلى مطرح  ــن پژوهش اين س ــة روند اي ــال در ادام ح
مى شود: رويكرد طرح هاى حفاظت و توسعة شهرى در حوزة شهر 
تاريخى و حتى در كل شهر، به اين مبناى ساختارى شهر تاري  خى، 
چيست؟ در طرح هاى حفاظتى بافت هاى تاريخى در شهر اصفهان 
علاوه بر جنبه هاى تاريخى ـ فرهنگى، لازم است به اين ارتباط با 
ــه جفاهايى كه بر  ــود. حتى با توجه   ب ــت نيز توجه خاص ش طبيع
ــعه ها  ى سال هاى پس  طبيعت و رودخانه در برخى طرح ها و توس
ــوان در آينده حفاظت را با  ــت، مى ت از صفويه ت  ا به امروز رفته اس
ــهر مطالعه  محوريت طبيعت و رودخانه در بخش هاى تاريخى ش

ــة  ــه رو) نقش ــة روب ت 11. (صفح
ــط  ــده توس ــهر اصفهان تهيه ش ش
ــى موقعيت طرح  كمپفر كه به خوب
صفوى، محله هاى شهرى، باغ هاى 
ــاى  ــاد، پل ه ــب و فرح آب هزارجري
تاريخ  ى، محور چهارباغ و دولت خانة 
ــا بخش هاى  ــاط ب ــوى در ارتب صف
قديمى تر شهر در آن ديده مى شود.
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كرد و حضور همراه با احترام طبيعت را يكى از مؤلفه هاى تأثيرگذار 

بر طرح هاى بهسازى و توسعة شهرى اصفهان مطرح كرد.
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